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Abstract 
The most important and most frequent language and aesthetic features are the issues which are mostly 

studied in style features of a literal work. However, finding the reasons to use a language trick, 

aesthetic elements or a specific way of expression can represent valuable aspects of pragmatic features 

of that literal work. In a prose, like The History of Jahangoshay Joveini, not only historical 

information but also the way the events have been expressed are both of great importance. In fact, the 

author is mainly trying to transfer historical info9rmation; violating common norms if speech is not an 

accidental and useless event. Having supposed that all principles of conversation have been observed, 

any change of speaker’s language in expressing main and minor historical issues can be considered as 

the first, the main and the most apparent sign of violating Grice cooperative principles. The author 

who is familiar with secretarial style can easily replace Arabic poems either with similar poems or 

historical translated counterparts. Studying the first volume of The History of Jahangoshay Joveini in 

qualitative method, the findings reveal that Arabic verses have been used intentionally in order to 

achieve secondary goals which have violated one or some principles of Grice Cooperative Principles.  

Keywords: The History of Jahangoshay Joveini, Pragmatics, Paul Grice, Arabic Poems, cooperative 

principles. 
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 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 19-57 .هـ. ش، صص 9311، پاییز 3سال اولّ، شمارة 

نقض اصول همکاری گرایس در اشعار عربی جلد اولِ تحلیل معانی ضمنی حاصل از 

 تاریخ جهانگشای جوینی

 *وندیقربانپور دل هیسم

 یدانشگاه علامه طباطبائ یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 واعظ دیسع

 یاستاد دانشگاه علامه طباطبائ

 53/1/5011تاریخ پذیرش:   03/6/5011 تاریخ دریافت:

 چکیده
ههای زبهانی و    تهری  و رربسهامرتری  ویژگهی    سبکی یک اثر ادبی، در بسیاری از موارد، تنها بهه مررفهی مهه     های در بررسی ویژگی

آفری  یا یک شیوة مشخص ِ  شود؛ حال آنکه بررسی دلایل استفاده از یک شگرد زبانی، عناصر زیبایی شناختی اثر بسنره می زیبایی

های منظورشناختیِ آن اثر ادبی باشر. در متنی همچهون تهاریج جهانگشهای     ویژگی های ارزشمنری از توانر بازنماینرة جنبه بیان، می

ای برخوردار است و قصر نویسنره ریش از هر چیهز،   جوینی که افزون بر اطلاعات تاریخی، نوع بیان حوادث در آن از اهمیت ویژه

امری اتفاقی و بیهوده دانست. بها فهرر رعایهت     توان وگو را نمی های تاریخی است؛ خروج از هنجارهای مترارف گفت انتقال داده

تهری  و آشهکارتری     توان اولی ، اصهلی  سخنی، تغییر زبان گوینره در بیان مسائل اصلی و فرعی تاریخی را می تمامی اصول اولیة ه 

کردن اشرار   گزی مصراق نقض اصل همکاری گرایس دانست. نویسنرة دبیر و آشنا به شیوة نگارش منشیانه، به آسانی توانایی جای

نظر کرده  و امثال عربی را با ابیات مشابه یا ترجمة آنها در مت  تاریخی داشته است، اما برای نیل به اغرار ثانوی، از ای  کار صرف

توان گفت که استفاده از ابیات عربی در ای   است. در ای  رژوهش با بررسی جلر اول تاریج جهانگشای جوینی به روش کیفی، می

 ، هرفمنر و برای دستیابی به اغراضی ثانوی بوده که با نقض یک یا چنر اصل از اصول همکاری گرایس حاصل شره است.مت 

 : تاریج جهانگشا، منظورشناسی، راول گرایس، اشرار عربی، اصول همکاری.های کلیدی واژه
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 مقدمه. 9
، نشره اسهت  گزارشهای بریری و بیانی، دلایل مشخصی  های بلاغت سنتی، برای استفاده از آرایه اگرچه در کتاب

آفهری ،   ههای زیبهایی   درستی، علت تغییرات سبکی و تغییهر بسهامر برخهی ویژگهی    شناسی نیز به های سبک در کتاب

ههای   دلیهل دارا بهودن ویژگهی   نظ  و نثهر بهه   زبان فارسی اع  از نادیره گرفته شره است. بسیاری از متون کلاسیک

فرد زبانی و محتوایی، از منظر مطالرات کاربردشناسانة زبان نیز شایستة بررسی هستنر. مطالره درخصهو    منحصربه

 شناسهانی ماننهر   ههای زبهان  ، بها تهلاش  یلادیم 23و اوایل دهة  63دهة  اواخر بینافردی زبان در های اجتماعی و نقش

صهورت گرفهت. ایه      «سهرل »و « آسهتی  » فلاسفة زبان ماننهر  و« مالینوسکی»شناسانی همچون  ، مردم«فیشر» و« لباو»

زبان بها اسهتفاده از عناصهر     گویشوران یکراینرهایی صورت رذیرفت که در آن مطالرات با هرف آشکار کردن ف

 (30-22: 5111 ورشورن، ؛15-45: 5066 مررسی،). رساننر ، منظور خود را به مخاطب میزبانی

ن نظرات قطری دربارة دلالهت و مرهانی وااگهان بهه     با به چالش کشانر« بلاغت فلسفة»ریچاردز در کتاب  ای آ.

تحقیه    هها،  تفاه  ها و سوء مطالرة تفاه  یا به تربیر وی عل ، ای  نکته توجه دارد که شایسته است عل  بلاغت جریر

هها نیهز    ، جملهه بهر حهوزة وااگهان   بریهی است که علاوه(  00: 5037،ریچاردز ). های دلالت را در ریش بگیرد در شیوه

گوینهره در بافهت مهوقریتیِ    ه بها توجهه بهه عهواملی نظیهر خواسهت        انر و مرنای یک جمل های چنرگانه دارای دلالت

 گفتهار در  )مرنهایی کهه رهاره    گفتار گرایس میان مرنای موقریتی راره» گیرد. هایی قرار می دستخوش دگرگونی مشخص،

گفتار بر اساس کاربرد مرمهول خهود و    )مرنایی که راره گفتار و مرنای برون زمان راره کنر(یک موقریت کاربردی خا  ایفاد می

 (67: 5035 راد، و یوسفی  لفام)گ .«شود می  تمایزقایل (دارد فارغ از زمان و کاربرد خا 

ههای   کهردن شهیوه  بیش از همه سری در شهفاف  میلادی  5121 در سالبا مطرح کردن اصول همکاری  گرایس 

که گویشوران یک زبان چگونه از ابزارهای زبهانی  ل چهارگانة مطرح شره داشته و ایناساس اصوبرقراری ارتباط بر

ههای متنهیِ تهاریج     ویژگهی  بهه شناسهی،   در جلهر سهوم سهبک    کننر. برای رسانرن مفاهی  مورد نظر خود استفاده می

( 24: 5010بههار،   ) .«کلهی تهازه اسهت   هولی ب ،لطف نیست ه بیک» مرترضة بسیار هایجمله درقالبجهانگشای جوینی 

هها بهه تکلهف و     برد. همچنی  در بیان ایه  ویژگهی   اشاره شره است و گاه به گمان بهار، رون  عبارت و مرنی را می

سخته و در عی  حهال سهلیس و   گاهی عبارات »ست نبودن ای  کتاب اشاره شره است: صنرت در مت  کتاب و یکر

و تجنیس و اشتقاق و اسهجاع بهارده    النظیر لطیف دارد و گاه نیز غرق در تکلفات و استرارات و تلمیحات و مراعات

 (. 26همان: ) «و دیگر ترسفات شره است

 ا سهرعت نگاشهته  بودن کتاب را نگارشِ نوبت به نوبت ِ کتهاب در احهوال مختلهف و به    ندلیل ای  یکرست  بهار 

شود و گاه از فرط ایجاز و اختصهار، خواننهره را بهه     های بلاطایل می گاهی گرم اطناب و تطویل»دانر:  شرن آن می

ها از ای  روی  انرازد، اما به طور کلی اطناب و ایراد مترادفات از لفظ و جمله بر ایجاز غلبه دارد و جمله زحمت می

ههای ایجهاد مرهانی ضهمنی      تمامی موارد ذکر شره، بها شهیوه  ( 26: )همان .«بلنر و در همان حال، به ه  درفشرده است

 است.  رذیرایجاد شره از راه  نقضِ اصول همکاری گرایس بررسی

 . قلمرو، روش و پیشینة پژوهش9-9

انجام شره اسهت کهه اشهاره بهه      چشمگیریارزشمنر و  هایرژوهشچون تاریج جهانگشا، هماثر ارزشمنری  بارةدر
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کهه تهاکنون از منظهر    اسهت    مهرخل، ضهرورتی نهرارد. آنچهه دربهارة ایه  اثهر قابهل توجهه اسهت ایه            آنها در ایه   

 ای بر ای  اثر ارزشمنر صورت نگرفته است. کاربردشناسی زبان و منظورشناسی، مطالره

 مبانی نظری پژوهش .2

 کاربردشناسی و معناشناسی .2-9

کارگیری زبان توسط گویشوران ههر زبهان و دریافهت    ههای ب شیوهمطالرة  بحث کاربردشناسی زبان آن را در« یول»

مرنهی اسهت کهه     بحث دربارة ارتباط زبان بها بخشهی از   کاربردشناسی زبان،( 57-50: 5130 یول،) .منظور دانسته است

دسهتور  دستور زبان بر ای  باور است که  های منظورشناسی و در بیان تفاوت «لیچ» کنر. کلام برداشت می شنونره از

مهورد   ارتبهاط بها کهاربران زبهان و موقریهت گفتهار       در منظورشناسی مرنها را  رردازد و های ساختاری زبان می به جنبه

 :دهر گونه شرح می وری کلام را ای منظ دهر. وی تفاوت میان مرنای دستوری و بررسی قرارمی

اشهتباه شهرن جملهه     باعث غیردستوری و ای  قواعر تخطی از مرنای دستوری تابع قوانی  دستوری بوده و (الف 

   تابع اصول کاربردی است. اما منظور، ،شود می

 منظورشناسی به نقش بیرونی یها بهه اعتقهاد    در اما ،گر است مرنای دستوری، ساخت صوری زبان دلالت در (ب 

 شود. نقش بینافردی زبان توجه می آستی ،

 زبان است.  بودن اربردیمنظور از آن ک و ایجاد ارتباط بی  مرنای دستوری ،( منظورشناسیج 

کهنش   و گهو واما اصول کاربردشناسی تابع هرف گفهت  ،انر شره  تریی   قوانی  دستوری، قراردادی و ازریش( د 

 (12: 5030 ،ه نقل ازراکروانب ). آینر وجود میهب فرهنگ زبان و که طب  قراردادهای اجتماعی خا ِ هر انر کلامی

 9همکاریو اصل  گرایس .2-2
اسهت.  های مکتب فلسفة تحلیلی  تأثیرگذارتری  چهره فیلسوف تحلیل زبانی و از . م(5133-5150) «7راول گرایس»

اصل مشارکت(. ) ستلزام ارتباطیا نظریةو دیگر )ضمنی(  مرنای غیرطبیری: یکی نظریة وی دارای دو نظریة عمره است

شود: الف( مرنای طبیری یا ملموس ب( مرنای غیرطبیری  نوع مرنا قائل می برای هر مت  دو گرایس (5:  7330،)بریرز

منظور گوینهره یها نویسهنره از نشهانه را در بهافتی خها ، غالبهات متفهاوت از          ،گرایس براساس ای  دیرگاه .یا ضمنی

 ای ضهمنی و که گوینره چگونه یهک مرنه   ررسشراسج به ای   همچنی  در (5همان: . )دانر مرنای مریار آن وااه می

م . 5162 سال کنر، در گوینره را دریافت می کرده و مشارک گفتمانی وی چگونه منظور مت  ایجاد تلویحی را در

نظریة همکاری « مکالمه و منط »مقالة مشهور  در 5121سال کنر. وی سرانجام در  نظریة مرنای ضمنی را مطرح می

 گویهر:  مهی  گهو واصل همکاری با توجه به جنبهة مشهارکتی گفهت   گرایس در تبیی  و توضیح  کنر. می بیان زبانی را

از نظهر وی، اصهل همکهاری     (41:  5121 ،)گهرایس . «کنهر مهی نیاز ایفا  ترامل زبانی، درحر در را سه  خودای  اصل »

 ای  چهار اصل عبارتنر از: گیرنر. یاصل ِ دیگر زیرمجموعة آن قرار م چهار بوده و« اصل اَبَر» یک

 از میزان نیاز(.   )نه کمتر و نه بیشترکافی اطلاعات دهیر.  به انرازة: 0کمیت: اصل الف 

 یها  ،گفت  چیزهایی که به درستی یا نادرستی آن اذعان نراریهر  از ررهیز)بر مبنای راستی سخ  بگوییر. : 4: اصل کیفیتب 

                                                                                                                                                                          
1. conversation principle 
2. Grice 
3. Quantity 
4. Quality 
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 . مستنر صحبت کنیر(دست نیست؛ به عبارت دیگر برای بیان آنها شواهر و مرارک 
   مرتبط با موضوع بحث صحبت کنیر. :5اصل ارتباط :ج 

  41-46همان : )ابهام صحبت کنیر.  از دور : واضح، شفاف و7اصل شیوه د: 

دانهر   های خود از اصل همکاری، منظور گرایس از ای  اصول را قواعر نانوشته و مفروضی مهی  در تحلیل« یول» 

 ایرة اصلی را نظریة گرایس دو»( 02: 5116 یول،). کنی  و در مکالماتمان رعایت می هکه ما به طور ناخودآگاه رذیرفت

مکالمهه   اصهول خها    قواعر و های گفتاری با که کنش: نخست اینخود دارد ای در مکالمه دربارة بافت ارتباطی و

 ت یا تخطی ظهاهری از شود چیزی است که از رعای اماگفته نمی شود، که آنچه دریافت میشونر و دوم این انجام می

راه عمهره بهرای بهرآورده نشهرن اصهول       چنهر ( 533: 5013محمهودی بختیهاری،   و  )دادخواه تهرانهی . «شود قواعر ناشی می

 گو وجود دارد که عبارتنر از:وهمکاری در گفت

توجه  بلکه ،هرف گوینره از عمل نکردن به اصول همکاری، فریب دادن یا گمراه کردن مخاطب نیست :0. نقض5

که آشکارا اصول همکاری هنگامی 4از آنچه گفته شره. به عقیرة م ی دادن مخاطب است به مرنای افزون و متفاوت

 (23: 7335 می،) .کنی  ی یا رنهانکنی ، در واقع قصر داری  که مخاطب را متوجه مرنای تلویح را نقض می

گویر و از اصول همکاری  ، دروغ مینارذیریتشخیص گونةگوینره به قصر گمراه کردن مخاطب و به : 1. تخطی7

 (41: 5121)گرایس،  .کنر تخطی می

: قصر گوینره از عمل نکردن بهه اصهول همکهاری، نهه ایجهاد مرنهای ضهمنی اسهت و نهه گمهراه کهردن            6. تخلف0

 مخاطب.

رسهیرن ضهرر و   به دلایلی نظیر سکوت و امتناع از دادن اطلاعهات ضهروری، بهرای دوری از     گوینره: 2. انصراف4

 (01: 5016صراحی، غیوری،) .زیان به خود، تمایلی به برآوردن اصول همکاری نرارد

 دانهر  ههای انسهانی نمهی    منظور گرایس را از مطرح کردن ای  اصول، بازنمایی آرمانی اصول ارتبهاط « لینر بلوم» 

بلکه مرتقر است که اهتمام گرایس بر آن بوده است تا روش  کنر که چگونه با نادیره گرفت  ای   ،(517: 7333)م ی، 

گهردد کهه طبه  قهوانی       ای مهی  یرنهی ایجهاد ارتبهاط خهارج نشهره و وارد مرحلهه       ؛اصل، کلام از رسالت ذاتی خود

ر کهه کهلام را بهه    یابه  مترارف دستوری قابهل بازنمهایی نیسهت. نقهض اصهول همکهاری از ایه  جههت اهمیهت مهی          

 دهر. فردی سوق می یجاد ارتباط میانهای جریری از چرخة ا ساحت

 تاریخ جهانگشای جوینی

نگاشته شره است. ایه   غراد هه در ب 613وینی است که به سال تری  اثر علاءالری  عطاملک ج ، مه تاریج جهانگشا

بهلاد   تهاریج چنگیزخهان و فتوحهات او در   جلر نخست آن دربارة تاریج مغول از جملهه  کتاب در سه جلر است که 

ایغور است. جلر دوم در تاریج رادشاهی خوارزمشاهیان است که در آن از حکمرانهی قراختائیهان و گورخانهان نیهز     

                                                                                                                                                                          
1. Relation 

2. Manner 

3. flouting 

4. Mey 

5. violating 

6. infringing 

7. opting out 
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ع و قمهع  نشسهت  منکوقهاآن و آمهرن هلاکهو بهه ایهران و قله        تخهت  سخ  رفته است. جلر سوم دربارة چگهونگی بهر  

بهه  »های ارزشمنر نثر فنی میانة قهرن هفهت  اسهت کهه      ای  کتاب از نمونهرود.  شمار میها به اسماعیلیه و رایان کار آن

که در بیان برخی مسائل فلسهفی  ( 63 :5010، بهار) «قری  با تصرفاتی تازه نوشته شره است شیوة انشاء و سبک منشیانة

نویسی  و اصول صحیح اجتماعی در دلایل حقیقیِ شکست خوارزمیان و دقت در کنه مسائل و رعایت اصول تاریج

 (63همان: ). خود، اثری منحصر به فرد است مخروماندر ضم  مرح 

 ذکر آنهااز  جلد اول و دلایل منظورشناختیابیات عربی 
 شود: به دو دسته تقسی  می« شمای ارتباطی یاکوبس »تاریج جهانگشا با توجه به کتاب های  تمام گزاره

گیری ریهام در آنهها متوجهه مخاطهب اسهت و کهارکرد کنشهی دارنهر. ایه            هایی که جهت دستة نخست گزاره» 

شناسهی و   زبهان هها در حهوزة کهار     گونه گهزاره  رسانی دارنر. بررسی ای  ها بیشتر ارزش تاریخی و جنبة اطلاع گزاره

هها   ای  گزاره گیری ریام متوجه ریام است. که در آنها جهت است هایی دستور زبان تاریخی است. دستة دیگر گزاره

حج  زیادی از کتاب را در برگرفته و بررسهی   ،که خود حضور ادبی دارنر و راز ادبیت مت  نیز در آنها نهفته است

  .رنجاه و یک( :5015 جوینی،) .«ها کار ناقران ادبی است ای  نوع گزاره

از اصهول   یک اصهل  ک دستدر آنها بودن  به صرف عربیاشته است که ، ابیات زیادی وجود ددر ای  رژوهش 

نظ  منطقهی   برای رعایت نقض شره و به دلیل بسامر بالا از ذکر آنها خودداری شره است. شیوه() همکاری گرایس

اصل از اصول همکاری گرایس نقض شره است بهه همهراه   دو یا سه  ک دستکه در آنها به ترتیب،  و اولیه، ابیاتی

 دلایل منظورشناختی نقض ای  اصول مرتب شره است.

 اصول همکاری گرایسنقض 
یابر. البته ای  همه از آن روست کهه   تقریبات هر سه چهرة زبان یرنی نظ ، شرر و نثر در کنار ه  تبلور می»در نثر فنی 

چگونهه  »را که غایت اصلی نثهر اسهت، نهرارد؛ بلکهه اغلهب اوقهات،       « چه گفت »رسانی و  اطلاعنویسنره فقط قصر 

 در ابیهات  .سهی و نهه(   :5015 جهوینی، ) «شهود  طفیلی لفظ مهی  ،یابر و مرنی اهمیت بیشتری می« چه گفت »از « گفت 

 :نویه، نقض کرده استزیر، نویسنره با ذکر هریک از آنها دو اصل از اصول همکاری را برای ایجاد مرانی ثا

 اَلا لیههتَ ش ههرری هَههل اَرَی الوههرهرَ واحههرات   

 قَرینهههههات لَههههههّ حّسههههه ن الوثنهههههاء  قَهههههری ن   
 

 فَأشههههکنو و یَشههههکنو مَهههها بقَلبههههی وَ قنلبِههههه   

 ک لانهههها عَلَههههی شَههههکوَی اخیههههه  اَمههههی ن   
 

 (0)همان:   

یکهریگر بنهالی  و رازدارِ    رفتهار( ) ازکهه   کهن   ریهرا مهی  نامی  خوش دانست  آیا در روزگار یک دوست میی کاش ا)ترجمه: 

 (باشی ؟ های ه  ناله

در مهت  تهاریج جهانگشهای    نروه بر فقران دوستان همرل اسهت.  محتوای اصلی ای  ابیات از ابوفراس همرانی، ا 

را ه ول ارتبهاط و شهیو  اصه  بیان سبب نگهارش ایه  کتهاب،    در دیباچه و به دنبالِ ی  بیتبا آوردن ا جوینی، نویسنره

حسرت حضور یهاران موافه  و   یرنی  ؛مستقی ، حالت درونی خودیان غیربا ذکر ای  بیت، با بوی  .استنقض کرده 

  :کنر یان میملازم در کنار خود را ب

 و الشَّههههبابّ مّسههههاع رٌ إذا الرَههههیشّ غَههههضُّ
 

 وَ فهههی حَهههرَثانِ الهههرَهرِ عنَهههکَ غنفنهههول      
 

 (0)همان:   
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 (.770همان: ) (.طراوت باشر و جوانی مواف  تو و حوادث روزگار تو را از یاد برده باشر که زنرگی باینگامه )ترجمه:

است. در ادامهة عبهارتی کهه     هرا نقض کردشیوه ول کمیت و اصبیوردی، ا ابوالمظفرذکر ای  بیت از  نویسنره با 

ههای خهود اسهتفاده کهرده اسهت؛ کهلام        یادکرد ایام متقرم بوده است؛ نویسنره از ای  بیهت بهه عنهوان تأکیهر گفتهه     

توان گفت که از بیان مستقی  و سادة منظهور خهود    در عی  حال نیز با توجه به عربی بودن بیت، میتر شره و  طولانی

 :است شره آمیز کمی ابهاماجتناب کرده و کلام 

 ذَهَههههبَ الوههههذی َ یّرههههاشّ فههههی اکَنههههاف هِ  
 

 و بقَیهههتّ فهههی خَلهههف  کَجِلهههر  ا جهههرَبِ   
 

 (4)همان:   

مبهتلا بهه بیمهاری گهال در     فایرة  کردنر، رفتنر و م  ماننر روست  بی زنرگی می خوب که مردم در سایة آنهاکسانی )ترجمه:

 (6 :5030واعظ،) (.میان بازمانرگان مانرم

. نویسنره بها مثهالی کهه    اصول کمیت و شیوه نقض شره استشرر لبیر ب  ربیره است،  ازکه بخشی بالا در بیت  

 مانرن افهراد ناکارآمهر را بیهان کهرده و     های شایسته و باقی انسان مستقی ، نابودیاست با اشارة غیردر ای  شرر آمره 

تمهام بسهیط    و عمومهات  ویسنره با انروه، اوضاع خراسان، ندانسته است. ریش از نقل ای  بیت خود را نیز یکی از آنان

   زمی  را از ریرایة وجود متجلببان جلباب علوم و متحلویان حلیت هنر و آداب خالی دانسته است.

 :تاصول کمیت و کیفیت نقض شره اس آیر نیز در دو بیتی که در ادامه می

 حنَانَیههکَ رَسهه ّ الحَهه ص و الصَههرقِ قَههر عَفهها  

 قَههههههر إتَّخَههههههذوا عَمههههههی    بأعقههههههابٍ
 

 وَ إنَّ اَسههاسَ المکَرنمههات  عَلَههی شَههفَا منّیِنهها    

 وَ ل لمّشهههههط  م نشَهههههفَا ل أعقهههههابهِِ  مّشهههههطات
 

 (4: 5015)جوینی،   

 نی آن نیز انرکی ابهام وجود دارد:  و در مر( 2: 5030 واعظ،)ئل ابیات بالا مشخص نیست قا
گرفتهار   و اسهاس بزرگهی بهر لبهة ررتگهاه اسهت.      رحمت بر تو باد، به درستی نشان ح  و راستی از بهی  رفتهه اسهت     )ترجمه:

: 5015 ،)جهوینی  (انهر.  اروش را به جای شانه برگزیهره فرزنرانی شری  که از سر کوری و نادانی، شانه را برای راهای خود و ر

771) 
، با نقض اصهل کیفیهت   طولانی کردن کلام با شیوة اطناب ونقض اصل کمیت  نویسنره با ذکر ای  ابیات ضم  

کهرده  ایجهاد  سهازی   و برجسهته  ، شگفتینماییدر کلام خود بزرگ نیزآور و نامترارف  های شگفت و استناد به مثال

 است.  

ههایی کهه بها     انهر بها حسهب و نسهب     های قومی که از گذشته از یکریگر به ارث برده و برابر نیست حسب و نسب -

 (772همان: ) .انر ها روییره سبزه

 (3 :5030واعهظ،  ) را از آن غافهل کهرد.   چقرر خواستی  آن روزگاران را مرح کنی ، اما نکوهش ای  روزگهار، مها   -

 ایجهاد و طرنه ول کمیت و شیوه در کلام خود کنایه اص ضم  نقضنویسنره با ذکر ابیات بالا در مت  تاریخی خود 

به اوضاع نامساعر کنونی و سهیادت افهراد ناشایسهت، کهلام را در ایه  بهاره بهه تطویهل         او ضم  گلایه  است. کرده

آن اوضاع ناخوشهاینر   کردن تر رررنگ و بازنماییبرای هرفمنر و  ،کشانر و حال آنکه طولانی شرن ای  گلایه می

و بار دیگر حتی بهه خهود نیهز     او حتی در ادامه نیز با استناد به بیت زیر، ای  دردمنری و اعترار را ادامه داده است.

 گیرد: خرده می
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 خَلَههههت  الههههریارّ فَسّههههرتّ غَیههههرَ مّسَههههوَد  
 

 وَ م هههههه  الشَّههههههقاء  تَفَههههههر دی بِالسُّههههههرَد  
 

 (6:  5015)جوینی،   

وتنها مانرن مه  در سهروری    به سروری رسیرم برون وجود کسانی که سرورشان باش  ها خالی شر، آنگاه م  خانه )ترجمه:

 (705 )همان: (بختی است. تیرهد از خو

 وَ ا نَّ دَمههههههات اجَرَیتَهههههههّ بِههههههکَ فَههههههاخ ر  
 

 وَ ا نَّ فنههههههرادات رعّتَهههههههّ لَههههههکَ حام ههههههرّ  
 

 (53: 5010)جوینی،   

 (703)همان:  (ستایر. لی را که ترسانری تو را مینازد و د خونی که تو بریزیش به تو می )ترجمه:

شهرگان اسهلام نیهز     شرگان راه خرا، بهرای کشهته   کشته مشهور قرآن دربابیت بالا رس از آیة نویسنره با ذکر ب 

اجری هماننر آنچه در ای  آیه اشاره شره است، در نظر دارد. ذکر ای  بیت با نقض اصول کمیت و کیفیت در نوع 

 است.شرگان  تفخی  و بزرگراشت کشته برایسازی همراه است که ای  کار  با اغراق و برجسته، تر بیان طولانی

 عَلَههههی رعسِ عَبههههر  تَههههاجّ ع ههههزو ٍ یَزیننهههههّ   
 

 وَ فههههی رِجههههلِ حّههههرو ٍ قَیههههرّ ذنلو ٍ یَشههههیننهّ  
 

 (51)همان:   

 (که مایة ننگ اوست. ای بنر ذلتی است آرایر و بر رای مرد آزاده را می ای )برده( تاج عزتی است که او بر سر بنره )ترجمه:

 (742)همان: 

ذلو ههر فهرد را بهه ارادة     . نویسنره در نظر دارد تها عهزو و  است هول کیفیت همرااصای  بیت در مت  با نقض ذکر  

دانهر. ایه     عرّت و فرط اهبت را برای مبارزه بها تهربیر الههی ناکارآمهر مهی      زیادیخراونر نسبت دهر و از ای  رو، 

کهلام بها    ،بیان شیوه ریش از ای  بیت، با نقض اصول کیفیت و ولانی در قالب جملات ِ ذکرشرةمنظور ضم  بیان ط

 در بیت زیر نیز همی  مفهوم برجسته شره است: ایراد شره است.  بیان غیرمستقی  و کنایی

 المجَهههههرَ وَ اون مّوق هههههرٌ فهَّههههه  یّطف ئهههههونَ
 

 وَ هّهههه ن ینّق صههههونَ الفَضللهههههلَ وَ اون واه ههههبّ 
 

 (04)همان:   

رحالیکه د ،کاهنر کننرة آنان است و آنان از بخشش می روش که خراونر کننر، درحالی آنان بزرگی را خاموش می )ترجمه:

 (727همان: ) (خراونر بخشنرة آن است.

های بیهودة انسان  ، به تلاشدر کلام ایجاد ترریض و کنایه ضم  نقض شره ول ارتباط و شیوه واصدر ای  بیت  

ابوفراس الحمرانی خطاب به برادرش ابوالهیجاء از  ای بیت مربوط به قصیرهشره است. اشاره در برابر ارادة خراونر 

 (57: 5030)واعظ،  .کنر حرب ب  سریر است که او را در ناشکیبی هنگام اسارت، سرزنش می

 اَلحَهههههه   اَبلَههههههُّ و السُّههههههیوفّ عَههههههوارِ 
 

 فَحَههههذارِ م هههه  انسنههههر  الرَههههری ِ حَههههذارِ    
 

 (02: 5015)جوینی،   

 (. 726)همان:  (بیشه حذر کنیر، حذر!انر. رس از شیران و برهنه کار است و شمشیرها عریانح  آش )ترجمه:

سهازی   مبالغهه و برجسهته   را بهه جههت تأکیهر،   ل کمیت و کیفیت واص تمام است و نویسنره با ذکر آن شرر از ابو 

 ترالی، نقض کرده است.  ررستان به فضلِ باری مالیِ بت منانِ سرافراز و رایریروزی مر مفهومِ

 رّبَمهههههها ضههههههاقَ الللهفَضههههههاءّ بأهل ههههههه  الَا 
 

 مَخللهههههرَجّ الأسِنننن   ِِوَ یّمک هههه ن م هههه  بَههههی ِ   
 

 (02)همان:   
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 (هها راه خروجهی باشهر.    از بهی  سهرنیزه  که ممکه  اسهت   گار تنگ آیر، درحالیهان چه بسا که روزگار بر اهل روز )ترجمه:

 (726)همان: 
نقهض شهره اسهت. نویسهنره بهرای بیهان        شهیوه  ل ارتبهاط و واصه در ای  بیهت از محمهر به  وههیهب الحمیهری،       

انهر وقتهی    آورده»ا به ای  بیهت اسهتناد کهرده اسهت.     ه مستقی  و در عی  حال تأثرگذار در هنگام محاصرة سختیغیر

 (54: 5030)واعظ، .«جست کرد، به ای  بیت تمثل می ای مأمون را ناراحت می واقره

 الهههههوَثَ ِ اسهههههتَرنبَرتَللهنی وَ بهِههههها  ةبِصهههههور

 تن نهههههههارّ الهَهههههههوَی کبَِهههههههر احَرَقَههههههه
 

 فتَنَتَ نی و قَریمات ه جت  ل ی ف تَنهاَ لا غَهروَ اَنلله ی   

 فَالنوهههارّ حههه ی عَلَهههی مَههه  یَرنبّهههرّ الوَثَنههها     
 

 (46-41 :5010)جوینی،   

یست شگفت ن !ای ها برراکرده و تو از دیرباز برای  فتنه )وسیله( مرا فریفتی همچون بتی مرا بنرة خود ساختی و با آن )ترجمه:

  (734 :همان) .(ررستر ش شایستة کسی است که بت میزیرا آت اگر آتش عش  جگرم را بسوزانر؛

ل کمیهت  واص تغان، در ذکر احوال کوچلک و توق نویسنره با ذکر ای  بیت،الری  باخرزی است.  شرر از سیف

 است.   دهنقض کرداری  خوری و ناخویشت  تأکیر بر فریب برایرا  و کیفیت

 اَیَههههههها رَبَ! فرعهههههههونن لَمّههههههها طَغههههههها  
 

 و تهههههههاهّ و اَبطَهههههههرَهّ مَههههههها مَلَهههههههکن    
 

 (42)همان:   

 (.که مال و جاه فرعون را مغرور و ناسپاس کرد... هنگامی خراونرا! )ترجمه:

ده است. با آوردن ای  رنُ بیهت در مهت ِ اصهلی    نقض کررا ول کمیت و کیفیت اص ،نویسنره با آوردن ای  بیت 

مسهتقی  بهه    غیهر  نفرینهی  در آنو  شره است طولانیکلام  ای که رایة آن در عبارات بالاست، هریروِ جملبه صورت ِ 

بیهت از احمهر به  ابهی بکهر       اسهت.  وارد شهره انر(  الری  محمّر الختنی بوده )کسانی که سبب مرگ امام علاء مخاطبِ کلام

 (51: 5030، )واعظ .الکاتب است

 یَرجهههونَ فَسهههخهَّ اَبنرَهههرَ وّضنهههوحِ الحَههه ص   
 

 و ل لللهحَهههه ص عَقههههرٌ مّبنههههرَمٌ لَههههیسَ یفّسَههههجن   
 

 (13: 5015)جوینی،   

 (شود. تواری است که هرگز گسسته نمیکه ح  را رشتة اسح  امیر فسج آن را دارنر؟ حال آنرس از آشکار شرن  )ترجمه:
  (713)همان: 
ت بهه گمراههی و   عبارات ِ ریش از ای  بیه . است نوعی استفهام انکاری ایجاد شره ول ارتباط و شیوه،اصبا نقض  

خواههر بهر آن    خطا بوده است، نویسنره با اشاره به ایه  بیهت بهر کلامهی کهه مهی      به زیّ ِخان متلبسّ شرنِ کوچلک

 است. مورد نظر خود استفاده کرده برای تأکیر بر موضوعای  نوع ررسش انکاری تأکیر کنر، از 

 و ا ذا رجََهههههههونتَ المّسهههههههتحَیلَ فَ نَّمههههههها
 

 تبَن هههههی الامّهههههورَ عَلَهههههی شَهههههفیرٍ هَهههههارِ  
 

 (13)همان:   

 (715)همان: کنی.  بر لبة ررتگاهی ریزان بنا میگویی کارها را  چون ارادة امر محالی بکنی چنان است که -

تهر شهره اسهت و نقهض اصهل شهیوه        است. کلام طولانی شره و کمیتل شیوه واص آوردن ای  بیت سبب نقض 

و امهری محتهوم اسهت کهه آن را      صهورت گرفتهه   ییکار خطا سبب شره است تا کلام از بیان مستقی  خارج شود و

 (56: 5030 )واعظ،. ای نیست. شرر از علی ب  محمر تهامی در رثای فرزنرش است چاره
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 و قَهههرن عَل ههه َ ا  لحهههادّ مّهههذ ننص هههرَ الهّهههرَی 
 

 بِههههأنلله لَههههیسَ للههههرّی ِ الحنَیفههههیَ منَسَههههجن  
 

 (17 :5015)جوینی،   

 (نارذیر است. که رستگاری نصرت یافت، کفر دانست که دی  راستی  )محمری( زوالاز زمانی )ترجمه:

 اصول کمیت و شیوه برای تأکیر بر ریروزی دی  راستی  محمری نقض شره است. با آوردن ای  بیت، 

 ننهنبَههههههی و آمالننهههههها سّههههههری فَاَموالننهههههها 

 قِ یِنننننن ِ اَثاثههههههات و اَثوابههههههات و نَقههههههرات و   

 فَسهههههاقنوا مَطایانههههها و قهههههادوا جِیادَنههههها   

 ا یّههههههههامّ مهههههههها بَههههههههی َ اوهل ههههههههها   
 

 و احَوالننهههها فَونضَههههی و آراوننَهههها شنههههورَی  

 و مهها یّشههتَری بَیرَههات و مهها ص ههی َ مَههرخوّرا     

 ضَهت  و فوَنقهَمّا ما ینَللهقنضّ السرَللهجَ و الکنورا بذِا قَ

 مَصهههائ بّ قَهههومٌ ع نهههرَ قَهههونمٍ تنهههری سّهههورا  
 

 (13: 5010)جوینی،   

}قطرهی   های ما ریشنهادی )شورایی( شر. المان رریشان و تصمی رس اموال ما غارت شر و آرزوهایمان باطل و احو )ترجمه:

هها و ظهروف و آنچهه     اسهباب و جامهه  از  .هایمان را بردنر همراه با آنچه بر رشت آنها بود شترهایمان را رانرنر و اسب نشر{

می نهزد قهومی دیگهر    های قهو  کنر که مصیبت بری  گونه روزگار بی  اهل آن حک  می. و انروختنی بود نی و فرختنیخریر

 (جش  و شادی است.

قهومٍ عنهر    المصرور بری  صورت آمره اسهت: مصهائب   ای  بیت مثل سائره است و در دیوان متنبی و کتاب نفثة 

و  لان بها برجسهتگی کامهل بازنمهایی    نقض شره و فاجرهة حملهة مغهو   در ابیات بالا اصل کمیت و کیفیت  .قومٍ فوائرّ

بیان شره است. در ای  کتاب همهواره   داده برای مخاطب با جزییات و طلب دلسوزی و ایجاد سوز و گراز بلای رخ

اگرچهه کهلام را    ،حوادث هولناک با نقض اصل کمیت و کیفیت همراه بوده است. نویسنره با استفاده از ای  شهیوه 

اما منظور وی تأکیر بر عم  فجایع و هولناکی آنهاست. بایر توجه داشهت کهه اطنهاب در ادبیهات      ،تر کرده طولانی

 ایراد عواطف و احساسات و آن هنگام که ایه  عواطهف بها زبهانی هنرمنرانهه بیهان شهونر        به ویژه در ،نارسنر نیست

 در بیان فجایع حملة مغولان، نویسنره همواره ای  اصل را در نظر داشته است. .(511 :5032)شمیسا، 

 خهههارَ الهههرُّجَی و رِواقن الَّیهههلِ مَسهههرّولن  
 

 بَههرق  کَمهها اهتَههزَّ مَاض ههی الللهحَههرَ مَصههقنولن      
 

 (62: 5010)جوینی،   

 درخشیر{( می} یافته بجهر که از شمشیر تیز صیقلیهماننر برقی برقی  ودة شب فرو افتاد تاریکی فرود آمر و سرارر )ترجمه:

ضم  جلب کردن توجه مخاطب، موضوع مورد نظهر  و نویسنره با ای  نوع بیان،  اصل ارتباط و شیوه نقض شره 

: 5030، واعهظ ). شرر از ابوالمظفر ابیوردی و در مرح ریامبر و خلفای راشری  است کنر. میرا با بیانی هنری بازنمایی 

52) 
 

 إذا لَههه ن یکَنههه لله یّغنهههی الف هههرارّ م ههه  الهههرَّدی
 

 عَلَههههی حالههههةٍ فَاالصَههههبرن اَونلههههی و اَحنههههزَمّ 
 

 (26: 5010)جوینی،   

حالهت  ، رهس صهبر در ایه     {دهر }از مرگ نجاتت نمیبخشر سودی نمی که گریز از نابودی و هلاک، تو راوقتی )ترجمه:

 (تر است. بهتر و دورانریشانه

و همچنهی    اصل ارتباط و کمیت برای توجیه حوادثی که بهر آنهها گذشهته و تفکهر جبرگرایانهه     در ای  بیت نیز  
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 است.نقض شره دلراری خویش در سوگ 

 ربَّ رَکللهههههههبٍ قَههههههر اَنههههههاخنوا حَونلَنهههههها

 لههههرهَرن بِهِهههه ن ثنهههه َ اَضههههحوَا عَصَههههفَ ا  
 

 یَمنزجِهههههونَ الخَمنهههههرَ بِالمَهههههاء  الهههههز لالِ   

 و کَههههذاکَ الههههرَهرن حَههههال  بَرههههرَ حههههالِ 
 

 (11)همان:   

سپس  آمیختنر. اقامت کردنر( که شراب را با آب زلال می) چه بسا سوارانی که در اطراف ما شترشان را خوابانرنر )ترجمه:

 (054: همان) (است روزگار حالی از رس حالی است. و چنی  روزگار بر آنها سخت گرفت

 و قصهر نویسهنره از ذکهر آن،    نقض شهره در ای  بیت کیفیت  ل کمیت وواص .مرانی استبیت از ابوفراس الح 

. نویسنره با اسهتناد بهه ایه  ابیهات حالهت انهروه       استریش از ای   هماننر ابیات ذکرشرة تأکیر بر عقایر جبرگرایانه

 خورد. داده افسوس می دهر در ضمنی که بر فجایع رخ میخود را تخفیف 

 ا ذا مَههههههههها فهههههههههارَغتَللهنی غَسَهههههههههلتَللهنی  
 

 کَأَنوههههههها عاک فهههههههانِ عَلَهههههههی حَهههههههرامِ  
 

 (30: 5010)جوینی،   

ور در  که }تب{ از م  جرا شر }عرق{ تمام وجود مرا گرفت و شستشو داد؛ چنانکه گویی غرق و غوطهه هنگامی )ترجمه:

 (ناروایی بودی .امر حرام و 

اصهول کمیهت و شهیوه نقهض      با اشاره به بیهت بهالا،  ای از متنبی و در وصف  تب است.  ای  بیت از ابیات قصیره 

 تلویحی و روشیرة مطالب ریش از آن آمره است. نشره است. ای  بیت برای بیا

، خهوارزم، مهرو و نیشهابور، اصهول     وصهیف شههرهای سهمرقنر   در ت554، 555، 15، 31یات عربی صفحات در اب 

 نقض شره است. های ای  شهرها و یادکرد زیبایی و نیکی مبالغه در ترریف برایکمیت و کیفیت 

 و تبَک ههههههی دّورّهّهههههه  اَبَههههههرات عَلَههههههینهِ  

 و کانَهههههههتن مألفَهههههههات للللهر هههههههزص ح ینَههههههها 
 

 وَقفَللهنههههههها مّرنجبَهههههههیِ َ بهِههههههها ا لَهههههههی اَنلله 

 وَقفَللهنهههههههههها ع نللهههههههههههرهَا متَّرجَبَیِنهههههههههها 
 

 (13)همان:   

 (نگری . شرافت{ آنها مغرور و مفتخر بودی ، اکنون مات و مبهوت به آنها می هایی که بر }عزوت و خانه )ترجمه:

کهه در   اسهت  ای  بیت را به ابوبکر عبراو ب  محمر ب  جرفر اللاسهکی منسهوب دانسهته    «الدهرِیتیم »ثرالبی در  

و  ل کمیهت و کیفیهت بهرای تأکیهر در اهمیهت موضهوع      واصه  (007)همهان:   .ال دولت سامانیان سروده شره اسهت زو

 .نقض شره استفاجره و دعوت مخاطب به درنگ بیشتر به عم  حادثه  کردنرررنگ 

 تنصهههههیحّ الر دینیَهههههاتّ فینِههههها و فهههههیهِ    
 

 ص هههیاحَ بَنههههات  المهههاء  اَصنههههبحَن َ جّوَعهههها   
 

 (65)همان:   

 (کشنر. های گرسنة دریایی فریاد می آنها هماننر اردکهای ردینی بی  ما و  یزهن )ترجمه:

نمهایی حادثهة   اصول کیفیت و شیوه نقض شهره اسهت. نقهض ایه  اصهل موجهب اغهراق و بهزرگ         بیت بالا، در 

 هولناک شره است. شرر از مثل  المری شاعر جاهلی است.

 دأیننننن ِ یَر هههههز  عَلیَننههههها اَنلله یَظَهههههلَّ ا بههههه ن  
 

 عَلیَههههها شنههههروننها یّفَههههتصشّ مهههها ضَههههمَتن   
 

 (535)همان:   
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 (004)همان:  (های )مردگان( ما را بکاود. غ چش آیر که کلا بر ما گران می )ترجمه:

بهرای شهرح اوضهاع اسهفناک و اغهراق در       است و نویسنره از آن نقض شرهدر ای  بیت اصل ارتباط و کیفیت  

 است. شرر از ابوالرلاء مرری گرفته است.  بهره بازنمایی فاجره

 لیَهههههالیَ مَهههههرللهوَ الشوهههههاهجَان وَ شَهههههمنلننا   

 جَمیهههههعّ سَهههههقاک  اون صَهههههونبَ ع ههههههاد  

 سَهههرَقللهناک  م ههه لله صَهههرللهف  الزَّمهههانِ و رَینبِهههه   
 

 و عَههههههی ن النَّههههههوی مکَهولَههههههة  بِرنقههههههاد   

 تنَبََههههَ صَهههرللهفّ الهههرَهرِ فَاسهههتحَنرَثَ النَّهههوی 

 و صههههههیَرهَّ ن شَههههههتَّی بِکنههههههلص بِههههههلاد    
 

 (570: 5010)جوینی،   

 را از مها تهو   ریِ بهاری سیراب کناد. در های ری خراونر تو را از باران جهان! گروه ما جمع بود، شاه های مرو ای شب )ترجمه:

 (هجران در خواب بود{.بر چشمانِ هجران کشیره شره بود }که سرمة خواب }دست{ حوادث  روزگار دزدیری ، درحالی

 . شاعر ای  ابیات مشخص نیست.استل کمیت و کیفیت برای بیان حسرت و فجایع وصا ابیات بالا در نقض

 ماتَهههههتن ل فقَللههههههر  الظوهههههاع نی َ د یهههههارهّّ    
 

 فکََهههههههأنَّهّ  کهههههههانوا لهَههههههها اَرنوَاحههههههها 
 

 (503)همان:   

 (را داشتنر.ا ه گان مرّد. گویی که آنها برای آن سرزمی  حک  روحکننر دادن کوچ از دست دلیل   آنها بهسرزمی )ترجمه:

نقهض شهره اسهت. نهوع      همچنی  دو بیت برری در همی  صهفحه  و «تهامی»از در ای  بیت فیت و شیوه اصل کی 

 سازیِ مفهوم است. نمایی و برجستهتوصیف با نقض اصول کمیت و شیوه، دارای دلالت ثانوی و همراه با بزرگ

 وَرَدَ الورَبیههههههههعّ بحِّسنههههههههنه  و بهَائههههههههه   
 

 الرّشوهههاقِ و ط یهههبّ هَوائ هههه  فحَکََهههی هَهههوَی  
 

 (504)همان:   

 (061)همان:  (کنر. حکایت میاش فرارسیر و هوای راک بهاری از عش  عاشقان  بهار با زیبایی و جلوه )ترجمه:

همواره در بیان تصاویر اع  از تصاویر مطلوب و زیبا نظیر همی  بیت و همچنی  تصهویر   اصول کمیت و کیفیت 

بیهان زیبهایی طبیرهت در بههار ذکهر       اغهراق در  شود. در ای  ابیات ای  اصول برای ها نقض می غارتفجایع و قتل و 

 (.540و 501: همان: برای دیرن موارد بیشتر، ر.ک.به) انر و شاعر آنها مشخص نیست. شره

 و ا ذا الهههههههرُّرُّ زَانَ حّسههههههه َ وجّّهههههههوه   

 و تَزیهههههری َ اَطللهیَهههههبَ الطَّیهههههبِ طیبهههههات   
 

 حّسنهههه ن وجَنهِههههک  زَیننهههها کههههانَ ل لللهههههرُّرَ   

 ا نلله تَمَسّهههههههیِه  اَینههههههه َ م ثلنهههههههک  اَیننههههههها
 

 (506)همان:   

ای خوش بهه   و رایحه دهر، زیبایی چهرة تو زینتی برای مرواریر است که مرواریر زیبایی چهره را زینت میهنگامی )ترجمه:

  (066 همان:) (ی. ماننر تو کجاست؟افزایی اگر آن را لمس کن ها می رایحه

را نقهض کهرده اسهت. نقهض ایه  دو اصهل در کهلام        ل کیفیهت و ارتبهاط   واصهای بالا  نویسنره با اشاره به بیت 

هها و   نمایانة خوبیکرده است. ای  ابیات در ذکر جلوس قاآن و بیان بزرگایجاد  نمایی و اغراق در توصیفبزرگ

 است. الاحو  انصاری های وی ذکر شره است. ای  ابیات از بخشش

 لَهههه لله یَههههذللهخنرَ الضَههههرغامّ قنوتههههات ل یوم ههههه و 
 

 ا ذا اَدَخَههههههرَ النَّمنههههههلن الطَّرههههههامَ ل رام ههههههه  
 

 (503)همان:   

 (کنر. چه غذای یک سالش را ذخیره میکه مور، درحالیکنر شیر غذای یک روزش را نیز ذخیره نمی )ترجمه:
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در ادامهة  کهرده اسهت.    کهلامِ کنهایی ایجهاد    و را نقهض ل ارتبهاط و شهیوه   واصه  نویسنرة تاریج با ذکر ای  بیهت  

های قاآن، ای  بیت برای بازنمایی جود و سخاوت وی اشاره شره است. قاآن در ای  ابیهات هماننهر    توصیف خوبی

 است. شرر از ابوالرلاء مرریمهابا بخشنره است.  روزه نرارد و بی بلنرهمت است که باکی از تهیة غذای یک شیری

 زیر از شاعر نامشخص برای اغراق در ذکر بخشنرگی ممروح:همی  گونه است بیت 

 فاضَهههتن بَناننهههکَ ف هههی النَّهههوادی بِالنَّهههری   
 

 فَاسنتَصنهههههههرخََتن غَرَقهههههههات بنَهههههههوالغبَنراء    
 

 (544)همان:   

کهه نیازمنهران از تهرس غهرق شهرن، فریهادخواهی        کهرد چنان{ بارانِ بخششی جاری  ها }آن انگشتان تو در انجم  )ترجمه:

 (.کردنر

 و ارتباط را نقض کرده است: ، شیوهالیه، اصول کمیت ر ای  دوبیت به عنوانِ مضافٌدر ابیات  زیر، نویسنره با ذک

 جَمَرهههههوا شَهههههمنلهَّ  بِشَهههههطص الفنهههههرات    

 فَاَعهههههادّوا مَرللهعَهههههی النَسهههههیبِ خَصهههههیبات  
 

 بَرههههرَ شَههههطَّ النَّههههوی و بّرنههههر  الشَّههههتات     

 خنضللهههههههرَالنَّبات و رِیههههههارَ التَّشللهههههههبیبِ  
 

 (540)همان:   

و چراگهاه عشه  و دوسهتی را     ی در کنار رود فهرات گهرد هه  آمرنهر    گروه رراکنرة آنها رس از دوری و رراکنرگ )ترجمه:

 (های نزدیکی و وصل را سرسبز کردنر. ررنرمت و باغ

 مخاطهب ایجهاد کهرده اسهت    رهود بهرای  تر کردنِ کلام، ترکیبی جریهر و نهام   نقض ای  دو اصل ضم ِ طولانی 

ها در تاریج جهانگشا و متون شهبیه بهه آن وجهود دارد{. انتقهالِ مطلهوب زمهانی صهورت         گونه ترکیب اگرچه ای }

 یارمحمهری، ) .گیرد که گوینره و شنونره در انتقال مفاهی  خود از لغات و تربیرات مناسهب و آشهنا بههره بگیرنهر     می

اصل ارتباط و کمیت نقض شره و از ایه  طریه ، توجهه مخاطهب بهه مفههومِ        در ای  عبارت از ای  نظر، (575: 5010

 :گونه است در بیت زیر همی  مورد نظر جلب شره است.

آن روز بری  نمط به آخر کشیر و بر ای  نس  تا هفت روز از شام تا فل  و از بام تا شهف  بهه مراطهات کهروسِ     » 

 (015همان: ) .«داشتاشتغال انرام  چهرگانِ خوش مرام و مرانات رری

 شههههههاد نٍ تنههههههوحی یَههههههرَاهّ   نغَمَنننننن ِِوَ 
 

 إلههههههی ا وتَههههههارِ آیههههههات  اشههههههت یاقِ    
 

 (510: 5010)جوینی،   

 کنر.( شتیاق را بر تارها الهام میآیات شوق و ا و چه بسیار سرود خوانرن رسر )زیبارویی( که دو دست  او )ترجمه:

گونهه، اصهول    نظیری آن غلامان که با اشارة ای  ای  ابیات در حک  یک صفت است برای توصیف زیبایی و بی 

 کمیت، کیفیت و شیوه نقض شره است. 

 مَهههها الرّمنههههرن مَهههها طههههالَ بِههههه  الههههرُّهورّ    

 اَیّهههههههامّ ع هههههههزوی و نفَهههههههاذ  اَمنهههههههری  
 

 الرّمههههههرن مهههههها عَهههههه َ بِههههههه  السُّههههههرنورّ  

 عّمهههههریه هههههی اَلَّتهههههی اَحنسَهههههبهّا م ههههه  
 

 (546)همان:   

؛ روزههای ارجمنهری و   آن را فراگیهرد بلکه زنرگی آن است که شهادمانی   ،زنرگی، سپری شرن روزگاران نیست )ترجمه:

 (021)همان:  (شمرم. ر شمار عمر خویش میفرمانروایی روزهایی هستنر که آن را د

ول کمیهت و کیفیهت را نقهض کهرده اسهت. منظهور       اصه  مرانی، نویسهنره شاره به دو بیت بالا از ابوفراس الحبا ا 
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های قاآن، ضهم  ایجهاد اطنهاب، بهه صهورت       ها و خوشگذرانی نویسنره از بیان ای  ابیات در ضم  اشاره به خوشی

را ضهرورتی بهرای احتسهاب ایهام      ها ضمنی و روشیره، با حسرت به ایام خوشِ قاآن اشاره کرده و وجود  آن خوشی

ها، از کمی  بیرون تاخت ِ هادمِ لذوات و رایهانِ کهار وی    آن به ماجرای افول ستارة خوشی عمر دانسته است و رس از

 ررداخته است.

 المنَّهههی اجَْ َحِننن َِلا ف هههی الجَهههوابِ تقَنهههصُّ  
 

 و ل أجنههههههلِ هههههههذا تنشههههههابهِّ الم قللهراضَهههههها 
 

 (542: 5010)جوینی،   

 (022)همان:  (.به قیچی ماننره است« نه» چینر، از ای  رو های آرزو را می بال در جواب، «نه» )ترجمه:

ول ارتبهاط و  اصویژه بخشنرگی وی و با آوردن ای  بیت از شاعر نامشخص،  در ذکر صادرات افرالِ خاقان و به 

، بها اشهاره بهه    (542همهان:  ). لا و ل  نشنیر سائل از زفان او هیچ»نویسنره رس از اشاره به اینکه  شیوه نقض شره است.

افراط در توصیف  بخشنرگی، اصل کمیت را نقض کرده است و با ذکر ای  بیت عربی، اصهل شهیوه    برایبیت بالا 

 نیز نقض شره است.

 الت ههرک  مَهها تَرَکَههتن   کُنن ةِِم هه   فِتینن ِ فههی 

 بِهههرارِ قهههارّونَ لَهههون مَهههر وا عَلَهههی عجََهههلٍ    
 

 ل لرَّعهههههر  لبَّهههههاتنهّ  صَهههههونتات و لا ص هههههیتا   

 یَمل ههههکّ القنوتهههها لا  فاقنننن ِ لَبههههاتَ م هههه لله  
 

 (11)همان:   

اگهر شهتابان بهه خانهة قهارون      ؛ ای نگذاشت برای رعر آواز و آوازه ی از شجاعان ترکگروه جوانان حملةدر میان )ترجمه: 

 (کردنر{. اموالش را غارت میغذا نراشت }یک وعره بردنر، از نیاز و تنگرستی  حمله می

است. نقهض ایه     اصل کمیت، شیوه و کیفیت نقض شرههای سپاه آمره، سه  در ابیات بالا که برای بیان ویژگی 

بیهت برهری    آرایش و قررت سپاهیان بوده اسهت.  ،هریصیف و اهمیت دادن ویژگی ظابرای اغراق در تو سه اصل

 (11: 5015نک به جوینی،). ای دارد همی  صفحه نیز چنی  ویژگی

 یَلرَههههههههههبّ بِههههههههههالوَری الههههههههههرهَرن 

 اَون ل رههههههههههبَ رَینههههههههههحٍ عاص ههههههههههف  

 الههههههههههرهَرن قَنوهههههههههها ٌ وَ مَهههههههههها اللله 
 

 ل رههههههههههبَ الصَههههههههههوال ُِ بِههههههههههالکنرَه  

 فَههههههههههاَعلَ ن بِکَههههههههههف  مهههههههههه لله ذنرَه 

 ا نللهسهههههههههههههانن ا لَّههههههههههههها قننللهبَهههههههههههههرَهن
 

 (23)همان:   

روزگهار  کهه   ارزن، رهس بهران  تنر با مشهتی   یا بازی باد هماننر بازی چوگان با گوی ،کنر روزگار با مردم بازی می )ترجمه:

 (052همان: ) (رچی است و انسان گنجشکی بیش نیست.شکا

نویسنره در ذکر استخلا  بخارا و رس از توصهیف فجهایع آن روز و نهابودیِ مهردم، خانهان، قنهواّد و اعیهان بها          

ل وت. نقهض اصه  را نقهض کهرده اسه   ل کمیت، کیفیت و شهیوه  واص آموزِ بالا از ابوالفتح بستی، رتآوردنِ ابیات عب

همراه با توصیف کامل و نقض اصل شیوه نیز ضم ِ تغییر زبهان،   نمایی فجایعتأکیر و بزرگ برای و کیفیت کمیت

  :نه است در بیت زیر از نابغة جرریهمچنی  تسکی  آلام خویش است. همی  گو تنبهّ و توجه مخاطب و

 کنل یهههههه  و جّرِیهههههه  جَرهههههارِ و اَبنش هههههرِی   
 

 و لَهه ن یَشللههههَر  الیَههومَ ناص ههرنهّ  بِلَحنهه ِ امههریء    
 

 (12)همان:   

 ( 007همان: ) (کسی که امروز یار و یاوری نرارد. ی کفتارها او را بخوریر و راره کنیر و مژده باد شما را گوشتا )ترجمه:
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آورِ اوضاع کشهتگان اسهت    و بیان رقتل کمیت، کیفیت و شیوه برای بازنمایی واصبرای نقض  ای  بیت نیز که 

در ذکر احوال مهرو و واقرهة    رانرنر. در بیت زیر نیز نویسنره ایشان عیش خوشی می گوشتاز  درنرگانگاه که  آن

ا و صحرا از خون آنها آغشته گشته است ه ها، رشته از انبوه کشتگان که کوهخود را  نیور، اوجِ حسرت و درد دآن

 دهر:  با نقض اصول کمیت، کیفیت و شیوه نشان می

 فَرِفقَهههات بِهههأَررٍ لَههه ن یّهههرَسن فهههی ع راص هههها
 

 س ههههوَی خَههههرَ خَههههود  اَون تَرائ ههههبِ اغَللهیَههههر    
 

 (553)همان:   

ره انهرام در آن بهه خهاک سهپرده نشه      های نهازک  های زنان جوان و سینه گام بردار( در زمینی که جز گونهبه نرمی) )ترجمه:

 (017همان: ) (.است

گونهه وصهف    ای را رردازد و اوضاع زمانه  گویی درونی می در ادامه و ضم  نقض همان سه اصل، به تک شاعر 

 کنر: می

 نَحنهههههه ن وَ اوِ فههههههی زَمههههههانِ غَشنههههههومٍ 

 اَصهههبَحَ النوهههاسّ ف یهههه  م ههه لله سهههوء  حهههالٍ     
 

 لَهههههون رَعَینهههههاهّ ف هههههی المنَهههههامِ فَزَعننههههها    

 اَنلله یهّنَوهههههاحَههههه   مَههههه لله مهههههاتَ م هههههنللههّ ّ  
 

 (551)همان:   

مهردم در آن از   شری . می دیری  بیمناک به خرا سوگنر ما در روزگاری رر ست  هستی  که اگر آن را درخواب می )ترجمه:

 (ر بمیرنر شایستة تبریک گفت  است.انر که اگ ای شره برحالی به گونه

، گرفتهه  سهازی فجهایعِ صهورت    حسهرت و برجسهته  اصل کمیت، کیفیت و شیوه برای بیهان اوج  با ذکر بیت بالا،  

 است. . شرر از اب  لنکک بصرینقض شره است

 اهََاجَهههههکَ و الَّیهههههلن مّلللهق هههههی اَلجِهههههرانَ  

 یَح هههههههه   ل ریَنَیههههههههکَ اَنلله لا تَجِههههههههفَ 

 فَف ههههههی نَرَبههههههات  الغنههههههرابِ اغت ههههههرابٌ
 

 غنهههههرابٌ ینَهههههوّحّ عَلَهههههی غنصههههه ِ بَهههههانِ 

 دّمّوعهّّمَههههههههها و هّمَههههههههها تقَطنهههههههههرانِ 

 لللهبهههههانِ بَهههههی   بریهههههرَ التَّهههههرانِ و ف هههههی ا
 

 (574)همان:   

خوانر  می «بان»همه جا را فراگرافته بود( بانگ کلاغی که روی شاخة لیکه شب سینه به ریش افکنره بود )حاآیا در )ترجمه:

نشهانة  هایشان خشک نشود و همواره اشک بریزنر. صرای کلاغ  چشمان تو را شایسته است که اشک تو را به هیجان آورد؟

 (012همان: ) (دور است. ای است که دیرار آن دوری« بان»دوری از وط  است و در کلمة

در ضهم  نقهض ایه  اصهول و ایجهاد صهنرت        نقض اصول کمیت، کیفیت و شیوه اسهت.  برایابیات بالا  ةاشار 

 ت.گویی درونی برای التیام انروه خود ایجاد کرده است. شرر از ابوالشیص خزاعی اس تک التفات،

 گونه آمره است: و ریش از ذکر کشته شرن سلطان محمر خوارزمشاه، ای  ابورابیات زیر در ذکر واقرة نیشدر 

 رحََهههههلَ الاَمیهههههرن محَّمَهههههرٌ فَتَرَحَلَهههههت   

 و الههههرهَرن ذنو دّوَلٍ تنََقَّههههلن ف ههههی الههههوَرَی  
 

 عنَههههههها غَضَهههههههارَة  ه هههههههذ ه النَّرمهههههههاء   

 اَیّههههههههههامهّّ َّ تنََق ههههههههههل َ ا َفللهیههههههههههاء   
 

 (576)همان:   

فراوانی و ناز و نرمت نیز رفت. بلی برای روزگهار در میهان مهردم چرخشهی     ای   رفت  اوامیرمحمر از دنیا رفت و با  )ترجمه:

 .(شود جا می}در بی  افراد{ جابهاست که با آن روزها ماننر سایه 
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بهه مقتضهای حهال     کهه  سهخ  اسهت   ازای  نهرازه کنر، توجه به آن ا ه کلام را مرثر میتری  نکاتی ک یکی از مه 

برخی » .(515 :5032 ،شمیسها ). و ای  یرنی گوینره بایر به ایجاز و اطناب کلام توجه داشته باشر شودمیمخاطب گفته 

از لح  جوینی و کیفیت بررسی علل و نتایُ حهوادث و تریهی  ارزش امهور و همچنهی  از بیهنش و شهیوة داوری و       

انهر و وی را بهه    کنهر، انتقهاد کهرده    آمیهز از مغهولان یهاد مهی     مسهاعر و احتهرام   احساسات و عواطف او که با لحنهی 

در ابیات بالا سه اصهل  : چهل و شش(. 5015)جوینی،  «نر گویی نسبت به مغول و مبالغه در طرز بیان منسوب داشته تملو 

نهوعی براعهت   گفتهار،   علاوه بر تأکیر بر کلام و اغراق در مرح و تلهویح در  کمیت، کیفیت و ارتباط نقض شره و

 د کرده است برای شرح حوادثی که به دنبال آمره است.استهلال ایجا

 ها و روزگار خوشی زمان حکمرانیِ وی بیت زیر آمره است: در ذکر منازل و مراحل قاآن و یادکرد بخشش

 مهههها ضَههههرَّ اهههههلَ الثَّغههههرِ ا بطههههاءّ الحَیهههها  
 

 عَههههنهّ  و فههههیهِ  یّوسّههههفّ بهههه ن محَّمّههههر   
 

 (533)همان:   

 نهاست.(که یوسف ب  محمر در میان آدرحالی ،نیست آسیبی باراناز دیرکرد  نزول  نشینان را وادی )ترجمه:

را نقض کهرده اسهت.   ل ارتباط، کیفیت و شیوه واصنویسنره با آوردن بیت بالا، است از بحتری در ای  بیت که  

قاآن بوده و ایه   های  نیکییادکرد   اما تلویحات ،نویسنره نراردذکر ای  بیت در ظاهر ارتباطی به موضوع مورد اشارة 

 (515همچنی  ر.ک.به:  ). همراه است و اغراق نمایییادکرد با بزرگ

 تَمَتَّههههع م هههه َ الههههرُّنیا فَأَوقاتنههههها خنلَههههس  
 

 و عّمههههرن الفَتههههی مّلصیههههتَ اکَثَههههرنهّ نَفَههههس  
 

 (533)همان:   

 (ست....ها چرا که عمر جوان مجموعة دم گیر؛ که در گذر است بهرهاز دنیا  )ترجمه:

در اینجا به ذکر یک بیهت اکتفها   ) قهستانیی از ابوبکر نویسنره با ذکر ابیات است ابوبکر قهستانیآن از  در ای  بیت که 

بهه خوشهگذرانی قهاآن اشهاره کهرده اسهت.        ،با نقض اصول کمیت، کیفیت و ارتباط با تلویح و ترهریض شره است( 

، موافقهت بها قهاآن    های چنرروزة عمهر  گیری از خوشی بهره موضوع، ضم  اشارة روشیره بهطرح ای   وی ازهرف 

 ها، عامل به ابیات قهستانی دانسته است. و او را در استمرار ای  خوشی بوده

   گیری نتیجه. 3

نشهان  جلر نخست تهاریج جهانگشهای جهوینی از منظهر اصهول همکهاری گهرایس        بررسی ابیات عربیِ ذکرشره در 

ویژه در متنی تاریخی که انتقهال صهحیح   و به سخنی و ه  های اولیة هر ترامل فرر دهر که با در نظر داشت  ریش می

صرف اشاره به ابیات و عبارات یک زبانِ بیگانه مساوی بها نقهض اصهل     ر آن از اهمیت ویژه برخوردار است،ریام د

اصلِ شیوه و نادیره گرفت ِ بیگانگی زبهان در  کنارگذاشت  نقض ِبوده است که با شیوه است. البته ابیات بسیاری نیز 

رسهر کهه اصهول دیگهری از      ظهر نمهی    و بهرون ابههام ریهام بهوده و بهه ن     راستا با رسالت ِ انتقال مسهتقی  ای  ابیات، ه 

سهی ابیهات عربهی،    جلهر و رهس از برر    های همکاری در آنها نقض شره باشر. نکتة دیگر ای  است که در ای اصل

امکهان نهاتوانیِ   صهورت،   که در ای نشره است گاه تمامی چهاراصل همکاری گرایس نقض  هیچ توان گفت که یم

رسهیره اسهت. در بیهان دردهها و      مهی خهود   حهر بیشهینة  ویژه در متنی تاریخی بهه  جرای ارتباطی در انتقال مفهوم بهم

نقض شره است تا از ای  راه، عمه ِ   توصیف فجایع و مصائب، هماننر متنی حماسی، همواره اصول کمیت وکیفیت
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گویی و همچنی  جلب توجه بیشتر مخاطهب بهه    ای  فجایع آشکارتر گردد. نقض اصل شیوه بیشتر در جهت روشیره

اصهل  و با توجه به ویژگهی سهبکی ایه  مهت       موضوع و درنگ بیشتر بر آن موضوع بوده است. نقض اصول کمیت

ها از انسجام و توالی منطقی بیشهتری برخهوردار    گونه مت  که بهتر است ای ینتوجه به تاریخی بودن مت  و ا ارتباط با

  کمتری  بسامر را دارد.به ترتیب بیشتری  وباشنر، 
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